
  

  
  
  

 زایش و مرگ تراژدي در اندیشه نیچه
  

  **علی کرباسی زاده  -  ستار طهماسبی 
  

  

  چکیده 
ها، خود را در  که در پی ارزیابی دوباره ارزش بود اندیش و تأثیرگذار قرن نوزدهم فریدریش نیچه از فیلسوفان ژرف

شدیداً انتقادي خود در فرهنگ و تمدن رو، در بازنگري  ازاین. شده دنیاي مدرن یافت هاي پذیرفته رویارویی با ایده
هـاي  انگیزه. تراژدي کرد مدرن و به منظور اصلاح و احیا این فرهنگ، اقدام به نوشتن اولین اثر خود، یعنی زایش

  :گوناگون او از تألیف این اثر عبارت بودند از
دادن  ها؛ نشـان  ارزیابی دوباره ارزش؛ )Nihilism(هاي فرهنگی و نجات فرهنگ عصر خود از خطر سقوط و نیهیلیسم  دغدغه

شناسانه از زنـدگی و   گویی؛ تفسیر زیبایی تقابل مسیحیت و فلسفه مفهومی سقراطی، با اصل زندگی و عنصر دیونیزوسی و آري
دانست و به  هاي خاص هنر تراژیک یونانی می نیچه دو دغدغه آخر را از ویژگی. انداز هنر به زندگی نگریستن هستی؛ از چشم

کـرد؛   هـا تمجیـد مـی    او از یونانیان باستان و فرهنگ و تفکر آن. کرد لت این نوع نگاه، هنر عصر تراژیک یونان را ستایش میع
هـاي خیـر    چون آنان آفرینندگان هنر تراژیک بودند و با آفرینش این هنر و توجه به عنصر دیونیزوسی، به زندگی در تمام جنبه

گفت؛ اما اینکه منظور او از زایـش   چه از دو مفهوم اساسی زایش و مرگ تراژدي سخن میهمچنین نی. گفتندو شر آن آري می
و مرگ تراژدي چه بود؟ در معناي اول منظور او این بود که در عصري از دل تراژدي یونـانی فرهنـگ زاده و عامـل بالنـدگی     

دي، امید نیچه به تجلـی دوبـاره هنـر تراژیـک     در معناي دوم، منظور از زایش تراژ. فرهنگ ملت یونان شد؛ اما سپس افول کرد
عوامـل  . این بار نیز امید به چنین زایشی، دچار افـول شـد  . است )Wagner(یونانی در بطن جهان مدرن و در موسیقی واگنر 

هـاي اوریپیـدس؛ مسـیحیت و     فلسـفه مفهـومی سـقراط و نمایشـنامه    : افول و مرگ تراژدي از دیدگاه نیچه عبـارت بودنـد از  
هاي مهم نیچـه از تـألیف    هدف اصلی این نوشتار در درجه اول، بررسی انگیزه. گرایی؛ دیالکتیک مدرن و شخص واگنر اخلاق

امـا هـدف   . کتاب زایش تراژدي است؛ سپس تبیین زایش تراژدي، در معناي اول با تأکید بر تحلیل خاستگاه و عناصر مقوم آن
  .راژدي از منظر نیچه استدرجه دوم، تبیین چرایی و چگونگی افول یا مرگ ت
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  مقدمه -1

نوعی نوشته و نمایش است که ) Tragedy(تراژدي 
انگیـز دارد و غالبـاً بـدبختی، شـکنجه،      موضوعی غم

در تـراژدي دو  . دهد وحشت، درد و رنج را نشان می
ها  رزش که سرنوشت آنعنصر نیرومند و بالقوه و باا

را مقابل هم قرار داده است در تقابل با یکدیگر قرار 
زایش و مرگ تراژدي که در ایـن مقالـه از   . گیرند می

رود، به بحث نیچه درباره خاستگاه هنر  آن سخن می
تراژیک یونانی و چگونگی زایش و افول آن مربـوط  

هاي مختلف نیچه از تـألیف  است؛ همچنین به انگیزه
تین اثرش، یعنی زایش تراژدي از روح موسیقی نخس

شناسی نیچـه از فرهنـگ عصـر     آسیب. پردازد نیز می
خود، او را به تأملی ژرف در فرهنگ یونان باستان وا 
داشته و چنین کنکاشی، ستایش او از هنر و تـراژدي  

از دیدگاه نیچه، هنـر  . یونانی را به دنبال داشته است
در فرهنـگ تـراژدي   یونانی که اوج تجلـی خـود را   

ــی ــونی و     م ــر آپول ــب دو عنص ــل ترکی ــد، حاص یاب
دیونیزوسی بوده که یکی مظهر نظـم و همـاهنگی و   

نقطـه عطـف نظرگـاه    . دیگري مظهر مرزشکنی است
نیچه به تراژدي، این است که تراژدي در یک مفهوم 
یــا ایــده متــافیزیکی ریشــه نــدارد؛ بلکــه رویــارویی 

برد کـه فرهنـگ   میرا به روي صحنه  نیروهاي مادي
ــئه    ــلاق و نش ــروي خ ــا نی ــدداً ب ــانی را مج آور یون

پیروزي فرهنگ یونان یا . کردند دیونیزوسی منطبق می
ــم    ــل ه ــراژدي، حاص ــش ت ــونی و   زای ــی آپول آوای

دیونیزوسی بود؛ همچنین ابداع صورت زیباشـناختی  
واحد، به علت استیلا بـر خطـر دوپـارگی ناشـی از     

مرگ تراژدي درنتیجه  ،کشاکش قهرآمیز میان دو نیرو
ــادل    ــدول از تع ــونیزوس و ع ــون و دی ــدایی آپول ج

مابین و سیطره عقل مفهومی سقراط و مسیحیت و  فی
دیالکتیک مدرن، بر سـاحت فرهنگـی جهـان غـرب     

با مرگ تراژدي، مفاهیمی چون حقیقت و . اتفاق افتاد
دادن به زنـدگی و قضـاوت    اخلاق و عقل، براي نظم

  . شوند برده می درباه آن، به فوق آن
  

  زایش تراژدي 
زایش تراژدي از روح موسیقی عنوان نخستین اثر نیچه 

 »ریچارد واگنر«است که آن را به دوست هنرمند خود 

)Richard Wagner (ــرد ت » ریچـــل«. قـــدیم کـ
)Rachel(شناسی و حامی نیچه، این اثر را  ، استاد زبان
ام خواند و همین کتـاب مق ـ » هایی جالب گویی پراکنده«

هـاي آلمـان آن روز، بـراي     استادي نیچه را در دانشگاه
چون نـام نخسـتین اثـر نیچـه     . همیشه دچار تزلزل کرد

زایش تراژدي است و عنـوان ایـن مقالـه نیـز زایـش و      
مرگ تراژدي در اندیشه نیچه است بسیار بجاسـت کـه   

  . درباره وجه یا وجوه زایش تراژدي بحث کنیم
منظور نیچـه از زایـش   پرسش محوري این است که آیا 

ــان   ــر خاصــی در دل هم ــش آن از عناص ــراژدي، زای ت
فرهنگ یونان باستان مورد تمجید اوست یا اینکه منظور 
نیچه، زایش دوباره هنر تراژدي یونـان در دوره معاصـر   

 تعمقـی است؟ یا هر دو وجه منظـور نظـر اوسـت؟ بـا     
هاي نیچه در خود کتاب زایش تراژدي،  ژرف در اندیشه

هـاي  ن به این نکته پی برد که با توجه به تحلیـل توا می
خاص او از فرهنگ تراژیک یونان و با توجه به بررسی 
منشأ و خاستگاه نخسـتین تـراژدي و توجیـه و تحلیـل     
عناصر دیونیزوسی و آپولونی مقوم آن، منظـور نخسـت   

پس کتاب او از بررسـی خاسـتگاه   . قطعاً مدنظر اوست
دي که روزي نیـز مـرگ   شدن تراژ زایش و چگونه زاده

کتـاب زایـش   . کنـد  آن فرا رسیده اسـت، حکایـت مـی   
هفت فصل نخست ایـن  . وپنج فصل دارد تراژدي بیست
تر از فصول دیگر اسـت و بـه بالنـدگی و     کتاب مفصل

نه فصل دیگر، . خاستگاه تراژدي یونانی اختصاص دارد
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. پردازد به چگونگی افول تراژدي و عوامل این افول می
بـا  . پـردازد  ایانی نیز، به موقعیت امکان آن مینه فصل پ

بندي کتاب باید گفت که نیچـه بـه    توجه به نحوه فصل
وجه اول، یعنی زایش هنر تراژدي از دل فرهنگ یونـان  

  . باستان، توجه خاصی کرده است
اما وجه دوم، یعنی زایـش دوبـاره تـراژدي یونـانی در     

بـا توجـه    دنیاي معاصر، نیز در کانون توجه نیچه بود و
توان تأیید  بدین وجه، با مسمابودن اسم کتاب را نیز می

بخشـد ایـن    آنچه تأیید این منظور را تحکـیم مـی  . کرد
توان یک بار دیگر، آن روح  است که نیچه معتقد بود می

یونانی و آن فرهنـگ راسـتین را در زنـدگی بشـر دوره     
ــرد  ــاده ک ــیقی  . معاصــر پی ــق موس ــز ازطری راه آن را نی

همعصـر خـود    ، موسـیقیدان و هنرمنـد  »د واگنرارچری«
منظور این است که نیچـه در ایـن دوران از   . دانست می

زندگی خود، معتقد بود موسیقی واگنـر تجلـی دوبـاره    
او اعتقـاد داشـت در بطـن    . عصر تراژیک یونان اسـت 

جهان مدرن، یـک بـار دیگـر بسـتر بـراي ایجـاد هنـر        
وري  بهـره  تـوان از آن  تراژیک فراهم شده اسـت و مـی  

کرد؛ اما چنین امیدي بیرون از دنیاي ذهنی نیچه هرگـز  
  . تحقق نیافت و هرگز عملاً و عیناً به بار ننشست

  
  عناصر مقوم تراژدي یونانی 

هنر تراژیک یونانی داراي سـه عنصـر مقـوم بـه نـام      
ــون  ــونیزوس ) Apollo(آپول و ) Dionysus(و دی

ایـن   هماهنگی و تعادل خاص میان. همسرایان است
آورد و مـا   عناصر، هنر تراژیک یونان را به وجود می

  . پردازیم ها می اکنون به توضیح آن
ها، آپولون خداي روشنایی،  در بین یونانی :آپولون. 1

همچنـین،  . نظم، اوهام، رؤیاها، اندازه و قاعده است
این . آپولون نماینده فردانیت و بیانگر اصل تفرد است

خود و با همه موجودات عالم الهه در صلح و صفا با 

آپولــون نماینــده ظرفیـت نظــم و وضــوح و  «. اسـت 
این . تناسب و هماهنگی صوري با روح یونانی است

قدرت در پیکرتراشی و هنرهاي تجسمی یونـان، بـه   
رسد؛ اما خود را در تمایل  اوج حالت الوهی خود می

سنتی به برخورد با نفـس بـه منزلـه اثـري هنـري و      
سـیما نیـز    شخصـیت نیرومنـد خـوش   پروراندن یک 

رو آپولـون نماینـده تصـویري     ازاین. سازد نمایان می
ساختی که  شخصیت خوش: الوهی از اصل تفرد است

: 1388اسـپینکز،  (» گیـرد  جدا از توده مردم قرار مـی 
پـذیر؛   هـاي قالـب   آپولون ایـزد تمـامی انـرژي   «). 39

او یکتـاي درخشـنده،   . حال، ایزد پیشگوسـت  درعین
ت نور، فرمـانرواي تـوهم زیبـاي جهـان درون     الوهی

  ). 28:1377نیچه، (» خیال است
ها، دیونیزوس خداي شراب  در میان یونانی :دیونیزوس. 2

او بـه منـاطق مختلـف سـفر     . هاسـت  و مستی و تاکسـتان 
کردن شراب  کند و روش کاشتن درخت تاك و درست می

دیـونیزوس، اهـل شـور، شـادي،     . دهـد  را به مردم یاد می
ستی و مرزشکنی است؛ همچنین نمـاد روح بلنـدپرواز و   م

در مقابل آپولـون، دیـونیزوس نماینـده    «. مرزنشناس است
آور است کـه انسـجام هرگونـه     نوعی انرژي آشفته و نشئه

آیــین دیونیزوســی، . کنــدســاختار صــوري را تهدیــد مــی
بـودن نیروهـاي    جنسیت و شهوت ناخودآگاه و نـااخلاقی 

ارد؛ و در پی از میان برداشـتن تفـرد   د طبیعی را گرامی می
گرفته فرد خود آیین و اتحاد دوباره با هسـته درونـی    شکل

تـراژدي یونـانی در   ). 39: 1388اسـپینکز،  (» طبیعت است
اثر هماهنگی و تعادل، بـین دو عنصـر آپولـونی کـه نمـاد      
فردیت و عنصر دیونیزوسی که نمـاد پیونـد بـا طبیعـت و     

این تعادل ضـروري بـود؛   . دنفی فردیت است به وجود آم
چراکـــه عنصـــر دیونیزوســـی خاصـــیت مرزشـــکنی و 
افسارگسیختگی داشت و اگر نظم و همـاهنگی و فردیـت   

آمـد؛ پـس   هاي اجتماعی به وجود نمـی  آپولونی نبود، نظام



    1393بستان، بهار و تا17، دورة جدید، سال ششم، شمارة پنجاهممتافیزیک، سال  /82
 

توانسـت  هاي ضروري بشر نمی جامعه و دولت و سازمان
از طرف دیگـر، نیچـه معتقـد بـود قـدرت و      . شکل بگیرد

شدن عنصر آپولونی، به واسطه شور و مستی  مایاندهقوت ن
ــدون عنصــر دیونیزوســی   عنصــر دیونیزوســی اســت و ب

اما نیچه به رغم برتري اخلاقی که «. شودناکارآمد تلقی می
دهد تأکید دارد کـه   در زایش تراژدي به عنصر آپولونی می

عنصر آپولونی باید به وسیله نیروهاي عنصـر دیونیزوسـی   
عنصر آپولـونی در صـورتی کـه بـا قـدرت      . تکمیل گردد

کننده انرژي دیونیزوسی همـراه نگـردد، متضـمن     دگرگون
روح  هـاي بـی   شود که زندگی را در صـورت  این خطر می
درنتیجه، دو عنصـر آپولـونی و دیونیزوسـی    . متحجر سازد

باید در یک رابطه متقابل و مشخص و قطعی بـا یکـدیگر   
  ).41: 1388اسپینکز، (» وجود داشته باشند

از دیدگاه نیچه، همسرایی و همسرایان از : همسرایان. 3
هاي مهم و محوري تراژدي و مخصوصاً تراژدي ویژگی

که نیچه در کتاب زایش تـراژدي،   طوري یونانی است؛ به
داند و در  تراژدي را در آغاز مفهومی جز همسرایی نمی

تراژدي از همسرایی تراژیـک  «: گویداین باره چنین می
آمــده و در آغـاز تنهــا همسـرایی و چیــزي جــز    پدیـد 

او که ماننـد  ). 59: 1377نیچه، ( » همسرایی نبوده است
تجسم ذوق و  ترین کامل) Schopenhauer(شوپنهاور 

بینــد، بــه پیــروي از ســنت  زیبـایی را در موســیقی مــی 
محققان و دانشوران، منشأ تراژدي را گروه همخوانان یا 

هـاي آنـان    ییسرا به مستانه کند؛ اما همسرایان معرفی می
نیچـه  . گوینـد  دهد نه به مضـمون آنچـه مـی    اهمیت می

خواهان رسوخ به قلـب همسـرایی، بـه عنـوان محـور      
هـاي هنـر    خواهد با کلیشـه  اساسی تراژدي است و نمی

همسـرایی، تماشـاچی آرمـانی یـا     «: نما از قبیـل اینکـه  
» نماینده مردم در مقابـل قلمـرو اشـرافی صـحنه اسـت     

او همسرایان را به معنـاي کـاملاً حقیقـی،    . شودراضی 
شمارد که دیونیزوس، یعنـی خـداي    انبوه ساتیرهایی می 

هـا را در عـیش و نـوش و     خـودي و تـاك   وجد و بـی 
ساتیرها و . کنند هایش در جنگل همراهی می شادخواري

 ــ ــان، چــه در وج ــیخــداي آن خــودي و چــه در  د و ب
ودار یکتا و همه نم. وجودي واحدند شانهای سرایی نوحه
ناپذیر هستی ناپایدار و تنها و اندوهناك انسـان و   بخش

اما همین کـه آدمـی   . شالوده تجربه در آن هستی هستند
به مرتبه شناخت فناپـذیري و وضـع ناپایـدار خـویش     

کنـد، ایـن وحـدت و     رسـد و دربـاره آن تأمـل مـی     می
آدمیـان زمـانی کـه بـه ایـن      . خـورد  یگانگی به هم مـی 

شـوند و بـه خـود     دند از خویش آگـاه مـی  معرفت رسی
از آن . شـود آیند و دلشان از درکی تراژیک لبریز می می

انگیـز   بندند که این معرفت هـراس  پس، کمر به این می
دوام خویش را از خود و از کسانی کـه بـر    به وضع بی

آنان این . نگرند، پنهان نگاه دارند عیش و نوش آنان می
دهند که درکشان از حقیقت را  کار را براي آن انجام می

  . به نمایش پر وجد و حال یا درام تبدیل کنند
اما نکته مهم این است که بدانیم مقصود نیچـه از درام،  

وهـوایی   نه بازیگري بلکه واقعه یا صحنه یا حتـی حـال  
بنیادي بود که آمیخته با دلسوختگی و دلسـوزي بسـیار   

ان گـروه  وهوایی، محور اساسی هم در چنین حال. باشد
توان گفت  طورکلی می بنابراین، به. همسرایان بوده است

که از دیدگاه نیچه همخوانان یا همسرایان، منشأ اصـلی  
ــوده ــراژدي ب ــاز مفهــومی جــز   ت ــراژدي در آغ ــد و ت ان

  . همسرایی و همسرایان نبوده است
  

  هاي نیچه از تألیف کتاب زایش تراژدي  انگیزه
زایش تراژدي گوناگون  هاي نیچه از تألیف کتاب انگیزه

او زمانی به ستایش از فرهنگ یونـان  . و گاه مبهم است
پرداخت و زمـانی دیگـر، واگنـر را سـتایش      باستان می

گاهی تفکر مفهومی سقراط را به زیـر چـاقوي   . کرد می
کشید و گـاه از اصـلاح فرهنـگ مـدرن سـخن       نقد می
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یف هاي گوناگون او را از تأل توان انگیزه گفت؛ اما می می
  : این اثر در نکاتی چند خلاصه کرد

ــق فرهنگــی و فکــري  : دغدغــه فرهنگــی. 1 بحــران عمی
اي بود که نیچه در روزگار خود، جهـان   ترین مسئله بنیادي

او چکیـده آن را در عبـارت   . دید غرب را با آن مواجه می
انگـاري بیـان کـرده     و ظهور نیهیلیسم یا هـیچ » مرگ خدا«

ترین انگیـزه نیچـه از نوشـتن     شاید بتوان گفت مهم. است
هـاي فرهنگـی و یـافتن     تراژدي، همین دغدغهکتاب زایش

راهکاري براي نجات فرهنگ جدید غرب از خطر سقوط 
هاي دیگـري نیـز    انگیزه. و نیهیلیسم و فلسفه سقراطی بود

براي تألیف این اثر در میان بود؛ امـا بـا ژرفنگـري بیشـتر،     
هـا، بـه تبـع     همه این انگیزهتوان به این نکته پی برد که  می

. شـود  همین دغدغه فرهنگی و در راستاي آن مطـرح مـی  
زایش تراژدي دوباره تفسیرکردن یونان قدیم، یک انقلاب «

ــایی شناســی و فلســفی، نقــدي از فرهنــگ معاصــر و   زیب
ــه ــت  برنامــــ ــاکردن آن اســــ ــراي احیــــ » اي بــــ

(Vattimo,2002:13) .  ــه ــود کـ ــوفی بـ ــه فیلسـ نیچـ
او معتقد بـود فرهنـگ   . عمیقی داشتهاي فرهنگی  دغدغه

دوران معاصر ما به علـت غلبـه تفکـر مفهـومی و سـیطره      
گرایی و همچنین غلبه افکار مسیحیت بر آن، دچـار   اخلاق

او فرهنگ ما را نقطه مقابـل  . زوال و فرسودگی شده است
پـس خـود و   . دانسـت  فرهنـگ دوران یونـان باسـتان مـی    

د، عاشق فرهنـگ  هرکس را که ستایشگر فرهنگی اصیل بو
یونــان باســتان و بیــزار از فرهنــگ دوران معاصــر لحــاظ  

هدف من این است که میان فرهنگ معاصر مـا و  «. کرد می
عهد باستان دشمنی آشکار به بـار آورم، هـر آن کـس کـه     

» آرزو دارد اولی را خدمت کند باید از دومـی بیـزار باشـد   
داراي  از دیدگاه نیچه، یونان باسـتان  ).14: 1386نیچه، (

فرهنگ بزرگ و با عظمتی بـود؛ امـا در دوران بعـدي،    
دستاوردهاي فلسفی سقراط و افلاطون، به جاي کمـک  
به درخشش فرهنگ کلاسیک یونان نماینـده محـاق آن   

آیا امکان دارد که علیرغم تمامی پندارهاي نوین «. شدند

بینـی،   و تعصبات سـلیقه دموکراتیـک، پیـروزي خـوش    
نیـت، سـودمندگرایی عملـی و    اسـتیلاي تـدریجی عقلا  

نظري، به اندازه نفس دموکراسی که در همان زمان رشد 
هاي انحطاط نیرو کهنسالی در شـرف   یافت؛ همه، نشانه

 :1377نیچـه،  (» وقوع و خستگی فیزیولـوژیکی باشـد؟  
12 .(  

بردن به اهمیت مسئله فرهنگ، در کتاب زایش  براي پی
ي و فرهنگ توجه تراژدي، لازم است به رابطه میان تراژد

از » اخـلاق «و » عقـل «از دیدگاه نیچه جداسـازي  . کنیم
تجربه نیروهاي غیربشري و مهلک، اندیشه هلنـی را از  

، همـین  بـه عـلاوه  . جهد و تلاش کلی زندگی جدا کرد
تصور تضعیف و محدودشده از زنـدگی، تصـوري کـه    
براساس هنجارهاي عقلی و اخلاقی تعریف شده است، 

هاي ما دربـاره   ه ما رسیده است و بنیان ایدهاز یونانیان ب
اکنون ما به . دهد ارزش اخلاقی و فرهنگی را تشکیل می

جاي اینکه نیروي بنیادین زندگی را تجربه کنیم کـه بـه   
واسطه روح تراژیک یونان زنده نگاه داشته شده اسـت  

طلبی یا فضیلت  هایی همچون دموکراسی یا تساوي ایده
نیچه، ). 32: 1388اسپینکز، (داریم  اخلاقی درباره زندگی

کرد که بشر امـروز در عـین اخلاقـی و     سپس اذعان می
بــودن پریشــان و بیمــار بــوده و فرهنــگ مــدرن،  ســالم

نیچـه ایـن رویـه کـه هنجارهـاي      . فرهنگی بیمار است
اخلاقی را ملاك قضاوت درباره اشـکال زنـدگی قـرار    

عتقد او م. دانست دهیم از مشکلات فرهنگ مدرن می می
بود به جاي قضاوت درباره زندگی از منظر اخلاق، باید 

. انداز زندگی مشخص سـازیم  ارزش اخلاق را از چشم
انداز اخلاقی زنـدگی   او اعتقاد داشت بدون اتخاذ چشم

را ارزیابی کنیم که این ویژگی تراژدي یونانی و از نبوغ 
از دیـدگاه نیچـه تـراژدي از ایـن     . شـد  آن محسوب می

اختن و بناکردن عمارت مجلل فرهنگ یک جهت، در س
کند؛ چون بـدون داوري   ملت نقش بخصوصی بازي می
منظور اینکه عناصـر  . کند اخلاقی، زندگی را ارزیابی می
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بالنده، قدرتمند، پرشور و هیجان زندگی را که مبتنی بر 
گذارد نه اینکـه  است ارج می... غرایز آزاد و فطریات و

امور عارضی و ازجمله اخلاق به تبیین زندگی، از منظر 
آنچه نیچه در تراژدي بدان توجه کرده و پیوند . بپردازد

این بـود   کرد تنگاتنگ آن را با فرهنگ بشري آشکار می
هـاي بشـر    ترین جنبه ترین و حیاتی که تراژدي به عمیق

هایی مثل شهوت، قدرت، سـروري،   جنبه. کرد توجه می
 ـ  شکسـتن   درهـم  هنیروهاي بنیادین میل جنسی، تمایـل ب

ساختارهاي پوسیده و خلق نگاهی تازه به جهان؛ یعنـی  
هایی که ما در دوران معاصر، به این بهانه که  همان جنبه

ــده ــدن ش ــرکوب آن  متم ــه س ــم ب ــه ای ــا پرداخت ــم ه . ای
هاي عمارت مجلل فرهنـگ  براین، تراژدي شالوده علاوه

هـاي   ارزش«مدرن را که ما با عناوین به ظـاهر زیبـاي   
اندیشیم بـه چـالش و    ها می به آن» متمدنانه«و » قیاخلا

کشد؛ چراکه زندگی و جـوهره آن و نیـرو و   پرسش می
ها و شور و هیجان مندرج در آن که راهبر زندگی به قله

هاست مدنظر است و خود زنـدگی، در درجـه اول    اوج
اهمیت قرار دارد نه زندگی اخلاقی یا زندگی عقلـی و  

توانـد   هی است کـه تـراژدي مـی   با چنین نگا. استدلالی
جوهره فرهنگ ملتی را فارغ از امور عارضـی و بعـدي   
بپرورانــد و بــه بالنــدگی برســاند و ایــن اســت رابطــه 

درخصـوص ایـن   . تنگاتنگ تراژدي و فرهنـگ بشـري  
اظهارنظر نیچـه کـه فرهنـگ مـدرن را فرهنگـی بیمـار       

کشید بایـد   هاي آن را به چالش می دانست و شالوده می
هاي خاص نیچـه محسـوب    ن نکته، از بصیرتگفت ای

شد که قبل از اتفاق افتادن، آن را به ما گوشزد کـرده   می
زیرا در قرن نوزدهم که نیچه چنین دیدگاهی بـه  . است

فرهنگ مدرن اتخاذ کرد، آن فرهنگ در اوج بالندگی و 
هاي  رشد خود بود؛ پس کسی از متفکران، چنین چالش

دیـد و تشــخیص   نمــیبزرگـی را در بطــن آن فرهنـگ   
حتی خود نیچـه کـه در آن زمـان، از منتقـدان     . داد نمی
هاي ارزشی و اصول عقلانی فرهنگ مدرن  بود، با  بنیان

. توجهی و اعتراض مدافعان این فرهنگ مواجـه شـد  بی
از نظر نیچه، کل فلسفه نوعی توجـه بـه عقـل و تفکـر     

 طورکلی بیمـار  راسیونالیستی بود و چون این تفکر را به
شده  هاي پذیرفته توانست به مولفه دانست، دیگر نمی می

رو، به سراغ نوعی  ها  توجه کند؛ ازاین نزد راسیونالیست
چـه رویکـرد تاییدشـده نیچـه را     . تفکر تراژدیکی رفت

بپذیریم و چه نپذیریم، مهم این است که اگـر خـود را   
اي جـز گـرایش بـه هنـر      به جاي نیچه بگذاریم، چـاره 

  . بینیم اصر پذیرفتنی آن نمیتراژیک و عن
هاي نیچه، نقـادي فرهنـگ    هدف ژرف نهفته در اندیشه

این فرهنـگ  . اروپا و بخصوص آلمان عصر خود او بود
هـاي عقلـی و منطقـی بـه اصـطلاح       آل محفوف به ایده

شده بود و راه اصلاح آن نیز، ازطریق بازگشت  سقراطی
. واگنري هاي یونان باستان و از گذرگاه موسیقی به ایده

هـاي   گـاه ارزش  با این گمان که موسیقی واگنـر، تجلـی  
تـوان   از دیدگاه نیچه مـی . یونانی مورد تمجید نیچه بود

یکبار دیگـر هنـر تـراژدي را ازطریـق موسـیقی واگنـر       
تجدید حیات بخشید که چنین انتظاري هرگـز بـه بـار    

اي و در راه اصلاح فرهنـگ   نیچه با چنین ایده. ننشست
اقدام به نوشتن نخستین اثـرش کـرد و در    معاصر خود،

آن تقابل فرهنگ یونان باستان را با فرهنگ عصر خـود  
کتاب زایش تراژدي از روح موسیقی تجزیـه  . نشان داد

و تحلیلی بود از فرهنگ یونان که در آن نیچـه فرهنـگ   
یونان قبل از سقراط، یعنی فرهنـگ دیونیزوسـی را کـه    

از سقراط که عقلـی و  قوي و عظیم بود، با فرهنگ بعد 
منطقی و ضـعیف بـود در مقابـل همـدیگر قـرار داد و      

  ). 31: 1371کاپلستون، (مقایسه کرد 
از مفـاهیم محـوري فلسـفه نیچـه،     : هاارزیابی ارزش. 2

بذر آغازین چنین نگرشی، . هاست ارزیابی دوباره ارزش
تـرین طـرح    کلـی «. در کتاب زایش تراژدي کاشته شـد 

اما . یم معنا و ارزش به فلسفه استنیچه واردکردن مفاه
با نیچه ما باید از این واقعیـت آغـاز کنـیم کـه فلسـفه      
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شود، تحقق  که به وسیله او تأسیس می گونه ها، آن ارزش
اي کـه نقـد    واقعی نقد و سنجشگري است؛ یگانه شیوه

ورزي بـا   یعنـی فلسـفه  . گرددجانبه با آن محقق می همه
  .  (Deleuze, 2002:1)» هاي چکش ضربه

او . جانبه و سنجشـگري دقیـق بـود    شیوه نیچه نقد همه
شـده و  » نیهیلیسـم «معتقد بود عصر مـا دچـار بحـران    

هـا را از نـو ارزیـابی و     رو، نیاز اسـت کـه ارزش   ازاین
. هاي گذشـته کنـیم   هاي نوین را جایگزین ارزش ارزش

کـرد فرهنـگ و    نیچه در نخستین اثر خـود، سـعی مـی   
ر را در مواجهـه بـا تـراژدي و    هاي دوران معاص ـ ارزش

ها تـا چـه    اصول حاکم بر آن بسنجد تا ببیند این ارزش
نیچه منتقد دنیاي مـدرن  . وتوان مقاومت دارند حد تاب

بود؛ اما مسئله محـوري در اینجـا ایـن اسـت کـه چـرا       
فیلسوفی همچون نیچه، بـا چنـین روحیـه انتقـادي بـه      

ند؟ مگر کجهان مدرن، بحث خود را با تراژدي آغاز می
تراژدي داراي چه خصوصیتی است کـه نیچـه دیـدگاه    

کند؟ پاسخ این انتقادي خود به فرهنگ را با آن آغاز می
است که از دیدگاه نیچه، تراژدي همچون معیاري است 
که ما با آن جوهر و ذات فرهنگ یک ملّت را ارزیـابی  

شدن، چه  کنیم تا ببینیم فرهنگ این ملت براي بزرگ می
اي از هنـر اسـت    زیرا تراژدي گونه. ستعداد دارداندازه ا

تـرین تجـارب و    سـاختن انسـان بـا عمیـق     که با مواجه
هــاي وحشــت و درد، تــوان بــالقوه او را بــراي  صــحنه

یعنـی ظرفیـت   . سـنجد  پرورش یک هسـتی اصـیل مـی   
هاي تراژیک نشان از قابلیت  بیشتر، براي پذیرش صحنه

نر تراژیـک،  خاص، براي رسیدن به تکامل دارد؛ پس ه
با داشتن چنین رسالتی، خصوصیت خود را بـه عنـوان   

بنابراین، . کندمعیار نقد فرهنگ مدرن، در نیچه حفظ می
از دیدگاه نیچه تراژدي که با درد و رنـج و وحشـت و   
سختی همراه است ظرفیت خاص یـک ملـت یـا یـک     

هـدف از ایـن ارزیـابی آن    . کنـد  فرهنگ را ارزیابی مـی 
ملت در پذیرش رنج و درد، از خود  است که ببیند این

دهـد و بـه انـدازه توانـایی بـراي      چقدر توان نشان مـی 
پـس  . شدن نیز توان دارد تحمل درد و رنج، براي بزرگ

تراژدي میزان اسـتعدادهاي بـالقوه یـک فرهنـگ را بـه      
هاي نهفته، در ذات یک  گذارد تا بنیان محک آزمایش می

بتوانـد میـزان    فرهنگ را کشف کند؛ سپس از ایـن راه، 
بالندگی آن را تشخیص دهد و به ایـن طریـق، رسـالت    

  . ها را به انجام برساند ارزیابی دوباره ارزش
  
شناسانه از هستی و ارزیـابی هسـتی    تفسیر زیبایی -3

 انداز هنر  از چشم

خوبی تشخیص داده بود که در زمانه او، اندیشه  نیچه به
خـود را از  سنّتی و دینی و متـافیزیکی، اعتبـار گذشـته    

رفتن این اعتبـار، خـلأ    دست داده است؛ پس با ازدست
بزرگی به وجود آمده اسـت کـه علـم جدیـد قـادر بـه       

به عقیده او، براي نجات تمـدن کـه   . پرکردن آن نیست
هاي دینی و  رو بود، باید براي دیدگاه با خطر جدي روبه

رو، او بـه   ازاین. فلسفی گذشته جانشین خوبی پیدا کرد
شناسانه هستی دست زد و بـراي پرکـردن    یباییتفسیر ز

خلأ ایجادشده، به هنر یونانیان باستان روي آورد تـا بـا   
هاي اصیل آن عصـر   تحلیل هنر تراژیک یونانیان، ارزش

او به این عقیده . را در موسیقی زمان خود تحقق بخشد
خود باور راسخ داشت کـه راه نجـات انسـان مـدرن و     

یشه و فرهنگ مدرن را که از طریق شکوفایی دوباره اند
تفکر عقلانی و دینی خسته شـده اسـت، بایـد در هنـر     

در این راستا، نیچه به هنر عصر تراژیـک  . جستجو کرد
کرد؛ یعنی هنري که حاصل تعادل بین  یونانیان توجه می

اما بایـد دیـد   . بود» دیونیزوسی«و » آپولونی«دو نیروي 
د کـه توجـه   کر نیچه امر تراژیک را چگونه توصیف می

به هنر عصر تراژیک یونان و اتخاذ چنین رویکـردي را  
خانمـان   خـاطر انسـان بـی    در دوره معاصر، مایه تسـلی 

او در ایـن بــاره، دیـدگاه خــاص خــود و   . دانســت مـی 
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دیونیزوس به هر چیـزي  «. متفاوت از دیگران را داشت
هـا آري   تـرین رنـج   گـردد، حتـی سـخت    که ظاهر مـی 

شـود، ظـاهر    آن آري گفته مـی  گوید و در هر چه به می
گـرا، ایـن اسـت     آري گویی مختلف و کثرات. گردد می

امر تراژیک صرفاً در . جوهر و ذات اساسی امر تراژیک
. گویی بـه خـودي خـود    گانگی است، در تنوع آري بس

گانـه   کند شادي امر بـس  آنچه امر تراژیک را توجیه می
 اي گونـه  ایـن شـادي نتیجـه    . یعنی شـادي کثیـر اسـت   

. شدگی یا آشتی نیسـت  والایش، پالایش، جبران، تسلیم
هایی که تراژدي را به عنـوان یـک    نیچه به تمامی نظریه

. کنـد  اند، حملـه مـی   شناختی لحاظ نکرده پدیدار زیبایی
تراژیک یک صورت زیباشناختی لذت اسـت، نـه یـک    

حـل اخلاقـی بـراي     دستورالعمل پزشکی و نه یـک راه 
تراژیک است شادي و لـذت   آنچه. درد، ترس یا ترحم

واسـطه   است و ایـن بـدین معناسـت کـه تـراژدي بـی      
بـا چنـین    .(Deleuze,2002:17)» بخش است شادي

توجیهی از امر تراژیک، نیچـه ستایشـگر هنـر تراژیـک     
اي، براي حـل   کاربردن چنین شیوه یونانی و خواستار به

زیرا معتقد بود یونانیان زنـدگی  . بحران دوره مدرن بود
پذیرفتند و تفسیر هاي خوب و بدش می با تمام جنبهرا 

از . گفتنـد کردنـد و بـدان آري مـی    شـناختی مـی   زیبایی
رو، عنصر مهم دیگر تفکر نیچه در زایـش تـراژدي،    این

گویی بـه زنـدگی،    عنصر آري. گویی به زندگی بود آري
عنصر دیونیزوسی بود؛ اما هنـر تراژیـک یونـان نتیجـه     

نی و دیونیزوسـی بـود و مطالعـه    تعادل دو نیروي آپولو
کتاب زایش تراژدي، چنین رویکـردي را بـه مـا نشـان     

تـوان   شناسـی بسـیار مـی    درباره علـم زیبـایی  «: دهد می
آموخت، در صورتی کـه نـه صـرفاً از طریـق اسـتنتاج      
منطقی بلکه با قطعیت بلافصل بصیرت دریابیم که رشد 

ونـد  مداوم هنر با دوگـانگی آپولـونی و دیونیزوسـی پی   
درست به همان سان که تولیدمثل بـه دوگـانگی    -دارد

ــته اســت جــنس ــا وابس ــگی را  -ه و کشاکشــی همیش

اي و متناوب با آشتی گیرد که تنها به شکل دورهدربرمی
ــی اصــطلاح دیونیزوســی و . شــود و ســازش همــراه م
ایم که رازهاي ژرف  ها وام گرفته آپولونی را ما از یونانی

را بـدون شـک نـه در قالـب      دیدگاهشان دربـاره هنـر  
هـاي شـدیداً واضـح ایزدانشـان      مفاهیم، بلکه در پیکره

بـه یـاري   . کننـد  براي اذهان فهمیده و بینا، آشـکار مـی  
یابیم آپولون و دیونیزوس، دو الوهیت یونانی هنر، درمی

که در جهان یونان تضاد عظیمی، از لحاظ سرچشـمه و  
ر دیونیزوسی سازي و هن اهداف، میان هنرآپولونی پیکره

ایــن دو . غیرتصــویري موســیقی وجــود داشــته اســت 
گرایش متفاوت، موازي با یکدیگر و در بیشتر مواقع به 

یابنـد و پیوسـته    صورتی آشکارا گونـاگون جریـان مـی   
دارند و  تر وامی هاي تازه و پرقدرت یکدیگر را به زایش
بخشـند کـه تنهـا در اثـر اصـطلاح       به تضادي تداوم می

، به شکلی ظاهري و سطحی بـه سـازش   »هنر«مشترك 
رسند؛ تا سرانجام در اثر معجزه ما بعـدالطبیعی اراده   می

شـوند و در   گرایانه، با یکدیگر ظاهراً جفـت مـی   یونانی
شدن، درنهایت شکلی از هنر تراژدي  راستاي این جفت

ــونی و   آتنــی را مــی ــدازه آپول ــک ان ــه ی ــد کــه ب آفرینن
نیچـه بـا   ). 26و  25: 1377نیچـه،  (» دیونیزوسی اسـت 

معرفی هنر و نه اخلاق، به عنـوان فعالیـت بـه راسـتی     
کرد که وجود جهان، تنهـا   مابعدالطبیعی انسان اعلام می

. درخور توجیه اسـت » شناسانه اي زیبایی پدیده«به مثابه 
کرد که یونانیان باستان با مشاهده اسـتیلاي   او اذعان می

توجیـه   بدبینی و رنـج و درد بـر سـاحت زنـدگی، بـه     
. شناسی هستی و پرداختن بـه هنـر روي آوردنـد    زیبایی

هاي یونانی، این  ها و اسطوره نیچه با تعمق در دل افسانه
براسـاس  : پرداخت چنین به توضیح چنین رویکردي می

حکمت سیلنوس بهترین دستاورد تولدنیافتن و بعـد از  
چنین اندرزي باعث سیطره نوعی . آن زودتر مردن است

در مقابل ایـن بـدبینی   . شود ر زندگی انسان میبدبینی ب
یکی خلق دنیاي رؤیایی؛ دنیایی که در : دو راه باز است
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بینــی هنرمندانــه باشــد کــه ایــن روش  آن یــک خــوش
راه دوم این است که با طبیعـت واقعـی   . آپولونی است

هاي خیر و شر و لذت  جهان، یعنی زندگی با تمام جنبه
صـدیق کنـیم و بـه آن    و دردش مواجه شـده و آن را ت 

نیچـه  . بگوییم که این روش دیونیزوسـی اسـت  » آري«
داد که هنر و فرهنگ غـرب از دوران  سپس توضیح می

باستان به این سـو، بـا کشـاکش و رویـارویی قهرآمیـز      
ــه اســت  ــونی و دیونیزوســی شــکل گرفت . عناصــر آپول

کشاکش قهرآمیز میان این دو، در مقطعی دنیاي یونان را 
دوپارگی قرار داد؛ تا اینکه یونانیان بـا   در معرض خطر

ناگزیر شدند خود را در » معجزه متافیزیکی اراده هلنی«
ایـن صـورت   . صورت زیباشناختی واحد ترکیب کننـد 

نیچه در توجه بـه هنـر   . زیباشناختی تراژدي یونانی بود
تراژیک یونان و با تلاش براي برگرداندن هنر به جایگاه 

گیـري از ایـن    بود بتواند با بهـره نخستین خود، امیدوار 
او . شــیوه، بــه اصــلاح فرهنــگ معاصــر خــود بپــردازد

را تجلی دوباره هنر تراژیـک و عنصـر   » ریچارد واگنر«
دانست و تمام امید او، بـه ایـن هنرمنـد     دیونیزوسی می

بزرگ معاصر بود؛ اما چنین امیدي هرگـز بـه سـرانجام    
  . کردرسد و نیچه سپس از این اندیشه عدول  نمی

 
ی، گویی به زندگ معرفی عنصر دیونیزوسی و آري -4

   به عنوان عوامل بالندگی فرهنگ
نیچه پس از اینکه به این نکته اذعـان کـرد کـه در هنـر     
تراژیک یونان تعادل و هماهنگی خاصی، بین دو عنصر 
آپولونی و دیونیزوسی بوده است، به نقش برتـر عنصـر   

صر، به عنوان معیـار  او از این عن. کرددیونیزوسی اشاره 
گویی به زندگی ستایش کرد و دوران طلایی یونان  آري

گـویی بـه    را به علت برجستگی نقش این عنصر و آري
نیچه عنصر برتر را . هاي آن ستودزندگی، در تمام جنبه
دانسـت و آن عنصـري بـوده کـه      عنصر دیونیزوسی می

عامل بالندگی یک فرهنگ و اساس تأیید یـک زنـدگی   

در آثار بعدي نیچه ارزش خود را همچنان حفـظ  بود و 
. دانسـت  کرد و نیچه خود را ملزم به تبعیـت از آن مـی  

اندیشـد و بـه ایـن     تر مـی  نیچه در تراژدي یونانی عمیق
نتیجه رسید که بدون فهم دیونیزوسی شناخت تـراژدي  

او بر کتـاب زایـش   . پذیر نیست یونانی و یونانیان امکان
» تلاشی براي انتقاد از خـود «وان اي با عن تراژدي مقدمه

هـا مـادامی کـه     یونـانی «: نوشت و در آن چنـین گفـت  
پاسـخ بمانـد، ماننـد     پرسش دیونیزوسـی چیسـت؟ بـی   

ناپذیر و تصـورناپذیر بـاقی خواهنـد     همیشه کاملاً درك
  ). 10: 1377نیچه، (» ماند

از این گذشته، ستایش نیچه از عنصر دیونیزوسی و ارزش 
ن، به عنـوان مقـوم اصـلی هنـر تراژیـک      شدن براي آ قائل

گشت و ایـن در  گویی به زندگی بازمی یونان، به جنبه آري
خـود نیچـه بـا اشـاره بـه      . تقابل با برداشت شوپنهاور بود

دیدگاه شوپنهاور، بر تقابل دیدگاه این فیلسوف بـا دیـدگاه   
آنچه که به هر مسئله تراژیکی، نیروي «. کردخود تأکید می

بخشد، ایـن کشـف اسـت کـه      ص خود را میبالابرنده خا
توانـد باعـث رضـایت واقعـی      جهان و زندگی هرگز نمی

شود و درنتیجه، ارزش عواطف ما را ندارد؛ همـین اسـت   
بـا  . انجامد گیري می سازد و به کنارهکه روح تراژیک را می

تا چـه  ! گفت چه زبان متفاوتی دیونیزوس با من سخن می
). 16: 1377نیچـه،  (» اصله داشتهگیري ف اندازه با این کناره

نیچه مدام ستایشـگر دیـونیزوس بـود و همـین سـتایش،      
گـرفتن اندیشـه او از خردگرایـی دکـارت و      باعث فاصـله 

. شـده بـود  » حکمـت شـادان  «دانش بـدون سرمسـتی در   
ستایش نیچه در تمـام عمـر از عنصـر دیونیزوسـی بـدین      

هـاي آن آري   خاطر است کـه بـه زنـدگی در تمـام جنبـه     
گوید و ما را به سمت میل به زندگی و شور به زندگی  می

گوید یونانیان رنج و وحشت هستی را  او می. خواند فرا می
گفتند و  کردند؛ اما به آن آري می قبول داشتند و لمسش می
در این کتاب ، نیچـه از علـم و   . این راه دیونیزوسی است

ت گوید و آن را فراتـر از شـناخ   آور سخن می دانش شادي
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از نظرگـاه یونانیـان، راه   . دهـد  عقلی و استدلالی قـرار مـی  
هاي شادي زنـدگی اسـت و    دیونیزوسی هم پذیرایی جنبه

ــن     ــه در آن؛ و ای ــم نهفت ــج و غ ــذیراي درد و رن ــم پ ه
روست که دیونیزوس خداي شراب اسـت و حضـور    ازآن

. چنین دوگانگی در تاثیر شراب امـري انکارناپـذیر اسـت   
آور است و باعث احسـاس سـبکی    زیرا شراب هم شادي

کند و  گردد و هم انسان را مست و لایعقل می در انسان می
   .رباید عنان از کفش می

آري، این چنین خـداي شـراب دوگـانگی دارد و ایـن     
چنین، یونانیان که تـراژدي از آنـان زاده شـد و عنصـر     
دیونیزوسی مقوم آن بود، هم زشتی و رنـج و وحشـت   

قبول داشتند، و هم جنبه خوشی و  دیدند وحیات را می
آمدند  شور و حال و شیدایی آن را؛ اما با هر دو کنار می

ــی  ــد م ــدگی را تأیی ــدگی   و زن ــه زن ــد و ب » آري«کردن
گویی است کـه در نیچـه تکـرار     و همین آري. گفتند می

گـردد و او را در تقابــل بـا اندیشــه شـوپهناور کــه     مـی 
در کتاب زایـش  . هدد را پذیرفته بود، قرار می» گویی نه«

گـویی و   همـین آري . تراژدي چنین تقابلی محرز اسـت 
همین تحمل درد و رنج است کـه میـزان توانـایی یـک     

شدن و میزان پتانسیل یـک فرهنـگ    ملت را براي بزرگ
 .نمایاند شدن به ما می را براي بالنده

گرایـی و فلسـفه    دادن تقابل مسیحیت و اخلاق نشان. 5 
نگري در  ژرف: سقراطی، با زندگی و عنصر دیونیزوسی

سطور پیچیده کتاب زایش تراژدي، ما را بـر ایـن نکتـه    
هاي نیچه از تألیف این  سازد که یکی از انگیزه واقف می

ــاب، نشــان ــان مســیحیت و   کت ــل اساســی می دادن تقاب
فه سقراطی با زنـدگی و همچنـین   گرایی و فلس اخلاقی

ابتـدا بـه   . با عنصر دیونیزوسـی و عصـر تراژیـک بـود    
تشریح دیدگاه او به سـقراط و سـپس بـه مسـیحیت و     

نیچـه، خـود را در رویـارویی    . پردازیم گرایی میاخلاق
بهـره از قریحـه هنـري،     دائم با سقراط، به قـول او بـی  

ده و به او سقراط را سرآغاز انحطاط معرفی کر. بیند می

کرد؛ زیـرا از دیـدگاه    فلسفه مفهومی او حمله شدید می
نیچه، سقراط در مقام آپولونی، انسـان و زنـدگانی را از   
درگیري و رویارویی مستقیم با حیات بیـرون کشـید و   

بـر سـاحت   ) تئـوري (رویکردي از مقام نظـر و تماشـا   
در همـین راسـتا، نیچـه، تفکـر مفهـومی      . حیات افکند

هاي فلسفی دوره مـدرن   از و منشأ نحلهسقراط را سرآغ
او از مدرنیسم و همچنین از یکی از عناصـر  . دانست می

 Philosophical(مهم آن، یعنـی ایدئالیسـم فلسـفی    

Idealism (     نیز بیزار بود؛ زیرا معتقـد بـود کـه فلسـفه
هـاي فلسـفی دوره    مفهومی سقراط و همچنـین مکتـب  

بـافی و   و مفهوم گرفتن در سنگر ایدئالیسم مدرن، با پناه
ــه از آن   ــا انکــار واقعیــت حیــات، بزدلان عقلانیــت و ب

گریزند؛ سپس این بزدلی و ترس خود از زنـدگی و   می
وفن استدلال، موجه  ها و دردهاي آن را پشت فوت رنج
، »تئـوري «به این شـکل، نیچـه بـا تخریـب     «. سازند می

شکنی عناصر  کند و با شالوده فلسفه ایدئالیسم را نفی می
» لیبرالیسـم «، )Rationalism(» راسیونالیسـم «گانه  هس
)Liberalism ( اومانیسم«و «)Humanism( فلسفه ،

ــم  و مدرنســــــــیم ) Positivism(پوزیتویســــــ
)Modernism (در این شیوه، نیچه . سازدرا ویران می
ــت« ــر ) Objectivity(» عینیـ ــت«را در برابـ » ذهنیـ
)Subjectivity( ،»ــزه ــل  را در) Instinct(» غری مقاب
را در ) Superman(» ابرانسـان «و ) Reason(» عقل«

و اساس فلسفه نیچه کـه  . دهدقرار می» اومانیسم«برابر 
اسـتوار اسـت، راه را بـر هـر نـوع      » تـراژدي «بر بنیـان  

» بندد هاي زنانه می و گرایش» دموکراسی«و » لیبرالیسم«
تـوان   طـورکلی مـی   پس بـه ). 12و  11: 1381رضوي، (

دیـدگاه نیچـه، فلسـفه مفهـومی سـقراط و      گفت که از 
استدلالات عقلانی او نوعی گریز از واقعیت زنـدگی و  

گویی دیونیزوسی  گیري در مقابل عنصر آري نوعی جبهه
نیچــه معتقــد بــود عــلاوه بــر فلســفه ســقراط،  . اســت

گرایی نیز، در تقابل با اصل زندگی و مسیحیت و اخلاق
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نین در تقابل گویی است؛ همچ عنصر دیونیزوسی و آري
شناسانه جهان و عصـر تـراژدي یونـان،     با تفسیر زیبایی

هـاي اصـلی او در کتـاب     قرار دارند و یکـی از انگیـزه  
او در زایـش  . دادن ایـن تقابـل بـود    زایش تراژدي نشان

اي مطـرح کـرد    تراژدي بحث از این موضوع را به گونه
تنیـدگی   که مسیحیت و اخلاق را داراي نـوعی در هـم  

دانست؛ سپس سـیطره مسـیحیت بـر عرصـه     خاص می
تفکر غربی را عامل ترویج و سـیطره بیشـتر اخـلاق و    

کرد و هر دو را در تقابل با هنـر   گرایی لحاظ می اخلاق
دانست و به باد انتقـاد   شناسانه جهان می و توجیه زیبایی

توانـد بـیش از   در حقیقت، هیچ چیـز نمـی  «. گرفت می
ــوزه ــر و    آم ــا تعبی ــیحیت، ب ــاي مس ــاً  ه ــه تمام توجی
شناسانه جهـان کـه در ایـن کتـاب آمـوزش داده       زیبایی

شود، در تضاد باشد؛ چراکه مسیحیت فقط اخلاقـی   می
خواهد چنین باشد و هنر، هـر هنـري را بـه     است و می

کنـد؛ مسـیحیت بـا ایسـتارهاي     قلمرو دروغ واگذار می
مطلق خود، با شروع از راستگویی و صداقت خداونـد،  

در پس این شیوه . کنداوري و محکوم میهنر را نفی، د
گذاري که باید بـا هنـر، در صـورتی کـه      تفکر و ارزش

اي  اصیل باشد، دشمنی نشان دهد، هرگز نتوانستم گونـه 
  ).  14: 1377نیچه، (» دشمنی با زندگی را حس نکنم

ــودگی     ــدي و فرس ــانه ناامی ــی را نش ــین نگرش ــه چن نیچ
انداز مسیحیت  مگفت اگر بخواهیم از چش دانست و می می

و اخلاق به زندگی نگاه کنیم، ناگزیریم به این عقیـده تـن   
او نقطه آغاز تفکـر ضـد   . دهیم که زندگی باید اشتباه باشد

کمترین «. اخلاقی خود را کتاب زایش تراژدي معرفی کرد
توان در این باره گفت این اسـت کـه نشـانه     چیزي که می

وار  گی مغـاك مـای  بیماري، خستگی، یأس، فرسودگی و بی
بـه ویـژه اخـلاق    (زیرا در مقابله با اخـلاق  . زندگی است

زندگی باید پیوسته و نـاگزیر  ) مسیحی یا اخلاق نامشروط
اشتباه باشـد؛ زیـرا زنـدگی در اصـل چیـزي غیراخلاقـی       

هـا پـیش، بـر     با این کتاب بود که غریزه من، مدت - است

اي که خـود را بـا زنـدگی     ضد اخلاق به پاخاست؛ غریزه
گذاري متضـادي   همسو نمود و براي خود، آموزه و ارزش

اي تمامـاً هنرگرایانـه و    را براي زندگی کشف کرد، آمـوزه 
که دیونیزوس بـه   درحالی). 15: 1377نیچه، (» ضدمسیحی

شود و  گوید در مسیحیت، زندگی متهم می زندگی آري می
یعنـی یـک طـرف بـا     . شـود  مسئله گناهکاري مطرح مـی 

گـویی و   هستیم و در طرف دیگر، بـا نـه  گویی مواجه  آري
این چنین مسیحیت با دیونیزوس و با زندگی در تعـارض  

ــی  ــرار م ــرد ق ــه  . گی ــه ناعادلان ــاد ب ــه اعتق ــودن و  چراک ب
گناهکاربودن زندگی، بر ساحت تفکـر مسـیحیت سـیطره    
ــین   ــا چن ــا ب ــی در اندیشــه دیونیزوســی، م تمــام دارد؛ ول

ــن   رویکــرد رویکــردي مواجــه نیســتیم بلکــه خــلاف ای
بـه ایـن صـورت    . گـر هسـتیم   پذیرفتنی مسیحیت را نظاره

ــدگی و آري     ــا زن ــل مســیحیت را ب ــه، تقاب گــویی  نیچ
  .  خوبی نشان داده است دیونیزوسی، به

  
  چرایی افول تراژدي

نیچه معتقد بود هنر تراژدي یونانی که روزگاري در اوج 
همچنین او . بالندگی بود، با گذشت زمان دچار افول شد

د بود در عصر خود او نیز، شکلی تـازه از معرفـت   معتق
تراژیک در بطن مدرنیته و به شکل تجلی دوبـاره روح  
دیونیزوسی، در هنر ریچارد واگنر در حال شکوفاشـدن  

امـا سـؤال   . بود که این بار نیز تراژدي دچار افـول شـد  
اساسی این است که چه عواملی باعـث مـرگ تـراژدي    

ه تراژدي در یونان باستان شدند؟ و علل افول تراژدي، چ
که حاصل تعادل دو نیروي آپولونی و دیونیزوسی بود و 
چه تراژدي در حال شکوفایی در عصر خود نیچه، چـه  
کسانی بودند؟ از دیدگاه نیچـه، افـول تـراژدي در سـه     

  : مرحله صورت گرفت
مسـیحیت؛  . 2سقراط و اوریپیدس و سـوفوکلس؛  . 1
  . دیالکتیک مدرن و واگنر. 3

  : پردازیم ها می ون به ترتیب به توضیح هر کدام از ایناکن
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نیچه معتقد است : سقراط و اوریپیدس و سوفوکلس. 1

که این سه شخصیت از عوامل اساسـی افـول تـراژدي    
نقطه آغاز نیچه براي نظریـه و نقـد فرهنـگ در    «. بودند

زایش تـراژدي ایـن مسـئله اسـت کـه چگونـه و چـرا        
...) هنري، ادبی و (انواع  تراژدي بدون شباهت به دیگر

که دچار مرگ طبیعی شدند، دچـار خودکشـی شـد، از    
دیدگاه نیچه، فعال و بازیگر اصلی در خودکشی تراژدي 

را ) تماشاچی(بود که ناظر ) Euripides(» اوریپیدس«
به روي صحنه آورد و بدین وسـیله ایـن فراینـد را در    
مسیر حرکتی قـرار داد کـه عاقبـت بـه وسـیله کمـدي       
جدیدي کارش را یکسره کرد و صورت اصیل تـراژدي  

ــود    ــاط و زوال نم ــار انحط ــات، دچ ــه حی » را در ادام
(Vattimo,2002:21) . اوریپیـدس «از دیدگاه نیچه «

جرم اصلی او کنار . هاي تراژدي بود از منفورترین چهره
گذاشتن عنصر دیونیزوسی و نمایش انسان روزمره، بـه  

تـراژدي، دربـاره  او   نیچـه در زایـش   . روي صحنه بود
این اوریپیدس بود که ایـن مبـارزه بـا مـرگ     «: گوید می

تراژدي را جنگید؛ سبک هنري بعدي به کمدي جدیـد  
شــکل زوال یافتــه تــراژدي، بــه . آتنــی معــروف اســت

ــادواره  ــورت ی ــی  ص ــرگ ب ــاك و   اي از م ــدازه دردن ان
نیچـه،  (» پرخشونت خویش درآن به زنـدگی ادامـه داد  

ایـد گفـت کـه از دیـدگاه نیچـه، بـین       اما ب). 88: 1377
نـویس بـه صـحنه آورنـده انسـان       اوریپیدس نمایشـنامه 

روي و  معمولی و سقراط فیلسوف، به قول نیچه زشـت 
در حقیقت تفکـر  . مایه، پیوند تنگاتنگی وجود دارد دون

ــده  ــفی و ای ــار و    فلس ــه در آث ــود ک ــقراطی ب ــاي س ه
را از نیچه سقراط  .هاي اوریپیدس متجلی شد نمایشنامه

داند و اوریپیـدس نیـز کسـی اسـت کـه       مایگان می میان
ــاه     ــود را از جایگ ــره، راه خ ــان روزم ــق او انس ازطری

ــی   ــحنه م ــه روي ص ــاگران ب ــان   تماش ــاید و قهرم گش
هاي اوریپیدس، نـه دیـونیزوس و نـه دلاوران     نمایشنامه

هاي معمولی هستند، و این دو از این طریق،  بلکه انسان

از ایـن گذشـته، سـقراط و    . دارنـد  در پیوند با هم قرار
کردنـد و نیچـه در    اوریپیدس با یکدیگر همکـاري مـی  

این مسـئله کـه   «: زایش تراژدي به آن اشاره کرده است
سقراط از نزدیک با گرایش اوریپیدس خویشی داشت، 

ترین بیـان   روان. از توجه عهد عتیق آن زمان دور نماند
ود که سـقراط  این بینش مبارك، داستانی رایج در آتن ب

» کـرد  هایش کمک می به اوریپیدس در نوشتن نمایشنامه
در مقابل، اوریپیدس نیـز اجراگـر    ).102: 1377نیچه، (

اوریپیــدس «. فلســفه عقلانــی و مفهــومی ســقراط بــود
ــه   ــی نگ ــور راض ــه منظ ــراژدي را ب ــطوره ت ــتن  اس داش

تماشاچیان خاص سقراطی، در اصـطلاحات عقلانـی و   
ــرح   ــو طـــ ــتی از نـــ ــرد ر رئالیســـ ــزي کـــ  »یـــ

(Vattimo,2002:22)  .  
هاي اوریپیدس و همکاري سقراط  البته درباره نمایشنامه

بعضـی معتقدنـد   . هاي مختلفی وجود دارد با او، دیدگاه
هاي اوریپیدس داراي  در مقایسه با سوفوکلس، تراژادي

رو، ایــن عــده چنــین  هــایی نیــز بــود و ازایــن نــوآوري
فول خود رسید قبـول  دیدگاهی را که با او، تراژدي به ا

کـرد بیشـتر از    اما آنچه نیچه در اینجا مطرح می. ندارند
نظر همان نگـرش پرسـتش قهرمانـان و سـروران او و     
همان تجلیل او از زندگی و رویایی عملی و عینی با آن 

اینکـه نیچـه   . و نقد تفکر مفهومی و نظري زندگی بـود 
ین دید و ا سقراط و اوریپیدس را در همکاري با هم می

کرد، از جهت  همکاري را عامل مرگ تراژدي معرفی می
هایی داراي تفکر منطقی  این بود که هر دو را شخصیت

یعنـی  . دانست و عقلانی و در تقابل با هنر و زندگی می
تـوان بـه    سقراط و اورپیدس معتقد بودند که با عقل می

. حقیقت رسید و حال آنکه از دیدگاه نیچه چنـین نبـود  
توانـد   ما، مـی  غریزيیچه هنر، در کنار جنبه از دیدگاه ن

  . بینشی فر اهم آورد که از طریق عقل به آن راهی نیست
از نظرگاه نیچه در افول تـراژدي بـه وسـیله سـقراط و     
اوریپیدس، فلسفه مفهومی سقراط عامل اساسی هدایتگر 
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فلسفه مفهومی شخصـیتی  . در جریان مرگ تراژدي بود
دانسـت و   ر حال جنگ با او میکه نیچه دایماً خود را د

: در کتاب فلسفه در عصر تراژیک، به آن اعتـراف کـرد  
بگذارید اعتراف کنم که سقراط آنقدر بـه مـن نزدیـک    «

نیچـه،  (» است که تقریباً پیوسته بـا او در حـال جـنگم   
گفت سپس در سرگذشت تراژدي نیچه می). 23: 1386

ی و ساز میـان اسـطوره دیونیزوس ـ   یونان، نبرد سرنوشت
افتد و این جنـگ لاجـرم، بـه    فلسفه سقراطی اتفاق می
به نظر نیچه در دیدگاه . انجامد شکست تراژدي یونان می

سقراط، آگاهی به جاي اسطوره، اصل اخلاقی نهفته در 
پس فرهنگ و تمدن یونان شد و همچنین، شاهد غلبـه  

کند که در سه فرمول  نیچه ادعا می«. فلسفه بر هنر هستیم
شناخت، فضـیلت اسـت،    -نه فلسفه سقراطیبینا خوش

همه گناهان از جهل ناشی می شوند و انسان خوشبخت 
است که با مرگ تراژدي مواجه  -یعنی انسان با فضیلت

اصل راهنماي آن دیگر، این تسلی متافیزیکی . شویم می
نیست که زندگی ابدي، در زیر گـرداب پدیـدارها، بـه    

بیشـتر نـوعی   طرزي جاودانه در جریـان اسـت، بلکـه    
گري زیباشناختی است که در آن معقولیـت، بـه    سقراط

» کنـد  جاي زیبایی، ماهیت دیـد تراژیـک را معـین مـی    
نیچه در کتاب غروب بتـان ایـن   ). 54: 1388اسپینکز، (

: ترین معادلات ممکـن خوانـده اسـت    فرمول را شگرف
ام تا دریابم که این معادله سقراطی را  من بسیار کوشیده«

. خرد، فضیلت، نیکبختـی . اند اي پدید آورده یزهاز چه آم
ترین معادلات ممکن و نیز آنچه در برابرش قرار  شگرف

نیچه، (» هاي دیرین یونانی گیرد، به ویژه تمامی غریزه می
این فرمول فلسفه سقراطی و دیدگاه اخلاقی ). 79: 1384

او و حمایت از میان مایگان در برابر سروران، راهنماي 
. هاي اوریپیدس در جنگ با تراژدي یونانی شد هنمایشنام

اوریپیدس به جاي تسلی متـافیزیکی تـراژدي، نمـایش    
. زندگی و شهوات شهروند معمـولی را جـایگزین کـرد   

ــاه    « ــود را از جایگ ــره راه خ ــان روزم ــق او انس ازطری

اي کـه در   آیینـه : گشـاید  تماشاگران به روي صحنه مـی 
در آن بازنمـایی   گذشته تنها خصـائص والا و دلاورانـه  

داد که وظیفه  شد، اکنون وفاداري دردناکی را نشان می می
هاي ناشـیانه طبیعـت را بـاز تولیـد      شناسانه حتی طرح

نیچه معتقد بود کـه نسـخه   ). 89: 1377نیچه، (» کند می
کمـدي نـوین   «شده و اوریپیدي تراژدي نهایتاً بـه   رقیق
 Social(منجر شد که ترکیب رئالیسم اجتماعی » آتنی

Realism (  او معتقـد بـود کـه    . با تفسیر اخلاقـی بـود
ملاك قضـاوت در تـراژدي اوریپیـدس، مستضـعفان و     

از دیدگاه نیچـه تـراژدي اوریپیـدس دو    . اند مایگان میان
  : رکن یا دو لایه داشت

انگیز  روح و مناقشه هاي بی پویایی تراژیک در اندیشه. 1
نـر  گرفـت تـا اینکـه در صـورت منـتظم ه     صورت مـی 

 . آپولونی صورت گیرد
آور دیونیزوسی، در پی  کردن حالت نشئه به جاي زنده.  2

نیچه معتقد بود . برانگیختن کنشی از سوي تماشاگر بود
که در تراژدي اوریپیدس، نه اثري از عنصر دیونیزوسی 

اي رسیده بود که  شود و نه آپولونی و به مرحله دیده می
ي نیازمند بود که در این ا هاي تازه براي تأثیر، به محرك

ها در تعالیم سقراط پدیدار  این محرك. شد دو یافت نمی
شدند و اینجاست که نقش محـوري سـقراط، در افـول    

نیچـه در کتـاب زایـش    . شود تراژدي یونانی آشکار می
 : گفت تراژدي در رابطه با این موضوع چنین می

دیــونیزوس بــه یــاري قــدرت شــیطانی کــه بــه زبــان «
گفت با وحشت از صحنه تراژیـک   سخن می اوریپیدس
حتی اوریپیدس به مفهومی، تنها یـک نقـاب   . رانده شد

گفت نه دیونیزوس  الوهیتی که ازطریق او سخن می: بود
بود و نه آپولون، بلکه شیطانی بود که به تـازگی پـا بـه    

  ). 96: 1377نیچه، (» جهان گذاشته و نامش سقراط بود
عنصـر اولیـه و قدرتمنـد    رانـدن   اوریپیدس بـا بیـرون  «

دیــونیزوس از تــراژدي و بازســازي آن بــر بنیــان هنــر 
غیردیونیزوسی و اخـلاق و فلسـفه، رئالیسـم و تفسـیر     
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ــرار    ــاگون اس ــک و معم ــاق تاری ــر اعم ــاعی را ب اجتم
اوریپیـدس در پایـان عمـرش از    . همسرایی برتـري داد 

راندن دیـونیزوس از صـحنه نمـایش ابـراز      بابت بیرون
) Rationalism(اما پیـروزي خردگرایـی   ندامت کرد؛ 

ها قبل کامل شده بود، آن هم بـه   و نقد اخلاقی از مدت
ترین دشمنان تراژدي یعنـی   واسطه ظهور یکی از بزرگ

نیچـه معتقـد بـود کـه     ). 53: 1388اسـپینکز،  (» سقراط
از هر دو آنان، ) Aristophanes(کمدي آریستوفانس 

آلود سـخن   خشم سقراط و اوریپیدس، با هم و با لحنی
با در نظر داشتن این نکته، باید به یاد آوریـم  «: گفتمی

که چگونه سقراط، به عنوان مخـالف هنـر تراژیـک، از    
زنـد و تنهـا    هاي تراژیک سـرباز مـی   حضور در نمایش

شـود کـه نمایشـنامه     زمانی در میان تماشاگران دیده می
بـا وجـود   . آید جدیدي از اوریپیدس به روي صحنه می

، در کنار هـم گذاشـتن ایـن هـر دو نـام از جانـب       این
او سـقراط را  . پیشگوي دلفی، از همه مشـهورتر اسـت  

داناترین انسان نامید و در عین حال، بر این عقیده بـود  
که جایزه دوم در مسابقه فرزانگی به اوریپیـدس تعلـق   

  ). 103: 1377نیچه، (» گیرد می
شـنامه را  اوریپیدس در مقام متفکري سـقراطی، طـرح نمای  

. کنـد  ریزد و در مقام بازیگري پراحساس آن را اجرا می می
او نه در طرح نمایش و نه در اجراي آن یک بازیگر نـاب  

نمایش او از عناصر دیونیزوسی و آپولـونی بیگانـه   . نیست
اوریپیـدس  «. هاي سـقراط اسـت   شده و محرك آن اندیشه

 مانند افلاطون این مسئولیت را بر دوش گرفت کـه پشـت  
اصــل : سـکه شـاعر ناهوشـمند را بـه جهـان نشـان دهـد       

براي زیبابودن، همه چیز بایـد خودآگـاه   «شناسی او  زیبایی
بـراي  «گفـت،  همگون این گفته سقراط است که می» باشد

بنــابراین . »بــودن همــه چیــز بایـد خودآگــاه باشــد  خـوب 
شناسـانه   گرایـی زیبـایی   توان شاعر سقراط اوریپیدس را می

نیچه معتقـد بـود کـه قـبلاً     ). 102: 1377، نیچه(» پنداشت
وظیفه یا کارکرد تراژدي ایـن بـود کـه نگـذارد آدمیـان از      

سرنوشت تلخ محتوم و حیات براندازي کـه گرداگردشـان   
با آمدن سقراط و اوریپیدس، . را فراگرفته کاملاً آگاه باشند

تراژدي دیگر قادر به ادامه این وظیفه حیـاتی نبـود و ایـن    
و اوریپیدس، در ارتباط تنگاتنگ با هم و بـا   چنین سقراط

گرایـی و شـیوه   استیلابخشیدن انسـان معمـولی و اخـلاق   
دیالکتیکی و آگاهی، به اسـتیلاي نقـش محـوري تـراژدي     

نیچه همچنین بـر  . پایان دادند و باعث مرگ تراژدي شدند
کرد که فلسفه مفهـومی سـقراط باعـث     این نکته تأکید می

ــر آپولــونی و    ــه عنص ــدرکردن عنصــر   غلب ــدان ب از می
دیونیزوسی شد و دیگر جایی براي اعتدال و رابطه این دو 

از دیـدگاه نیچـه،   . نگذاشت و عامل خودکشی تراژدي شد
نویس دیگـري بـه    علاوه بر سقراط و اوریپیدس، نمایشنامه

طـور   نام سوفوکلس نیز در افول تراژدي سهیم بود کـه بـه  
از دیـدگاه نیچـه، آن   دیدیم کـه  . پردازیم مختصر به آن می
بخش هنر تراژیـک بودنـد، یکـی عنصـر      چیزهایی که قوام

آپولــونی و دیگــري دیونیزوســی بــود؛ بعــد از آن، گــروه 
همسرایان بود که نقش محوري در تـراژدي داشـت و بـه    

همسرایی یگانـه داعـی   «: قول خود نیچه در زایش تراژدي
 در حالی که دیـدیم «: و همچنین» تراژدي و تراژیک است

همسرایی تنها به مثابه علـت تـراژدي و تراژیـک در کـل،     
دشــمنی ). 111و  110: 1377نیچــه، (» قابــل درك اســت

سوفوکلس با تراژدي، خود را در حمله او به همسرایی 
تراژیک نمایان ساخت؛ یعنی موضوعی که به گمـان او  

کـه همسـرایی علـت     درحالی. نظرکردن بود قابل صرف
نـزد سـوفوکلس نقـش    . طـل تراژدي بود و گمـان او با 

یافت و در این  همسرایی به سطح یک بازیگر تقلیل می
شد و از این پس، تراژدي دیگر  روند، ذات آن نابود می

سازي بصري موسـیقی و جهـان رویـایی وجـد      نمادین
هـاي پـس از سـوفوکلس،     در درام. دیونیزوسی نیسـت 

یابــد و کــارکرد  کننــده مـی  عقـل انتقــادي نقـش تعیــین  
هاي کوچک و فرعـی   به شماري از شخصیتهمسرایی 
چنین رویکردي به نـوعی ادامـه همـان    . شود محول می
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حرکت سقراطی بود و در افول تـراژدي یونـانی مـا را    
تنیـدگی و رابطـه خـاص میـان سـقراط و       متوجه درهم

  . کند اوریپیدس و سوفوکلس می
از دیدگاه نیچه مسـیحیت و تعـالیم مسـیحی    : مسیحیت. 2

امـا سـؤال   . افول تـراژدي و مـرگ آن بـود    یکی از عوامل
اساسی در اینجا این است که چرا نیچه مسیحیت را عامـل  

کرد؟ مگر مسیحیت چه عناصـري   مرگ تراژدي معرفی می
را در درون خود داشت که بستر مرگ تـراژدي را فـراهم   

کرد؟ از دیدگاه نیچـه عنصـر اساسـی تراژیـک عنصـر       می
. ژیک دیـونیزوس بـود  یگانه شخصیت ترا. دیونیزوسی بود

خریـد و   دیونیزوس، خدایی بود کـه درد را بـه جـان مـی    
گفت؛ یعنی براي او زنـدگی بایـد آري    زندگی را آري می

اما آنچـه  . شد شد، نه اینکه توجیه یا باز خرید می گفته می
دهـد توجیـه و    جوهره اساسی مسیحیت را تشکیل مـی 

 ـ   ر بازخریدن زندگی است؛ زیرا در مسـیحیت، اعتقـاد ب
گذارد و  این است که انسان با گناه اولیه پا به جهان می

رو، انسـان و همـین طـور زنـدگی او، بـا گنـاه و        ازاین
تنیـدگی خاصـی هسـتند و ایـن      گناهکاري داراي درهم

  . همان وجدان معذب مدنظر مسیحیت است
ــه اســت و گناهکــار اســت و  « ــدگی ناعادلان اینکــه زن

 ـ ازاین ه اساسـی مسـیحیت   رو، باید توجیه شود، دو جنب
ــزي را شــکل  . اســت ــه مســیحیت آن چی ــن دو جنب ای

کـردن درد   دهند که نیچه، وجدان معذب یـا درونـی   می
این دو جنبه هیچ انگـاري دقیقـاً مسـیحی را    . خواند می

کنند؛ یعنی طریقی کـه مسـیحیت زنـدگی را     تعریف می
  ). 46و  45:  1391دلوز، (» کند نفی می

ه براي او زندگی نیاز بـه  اما دیونیزوس خدایی است ک«
خـدایی کـه بـراي او زنـدگی ذاتـاً      . شدن نـدارد  توجیه

ــه اســت ــه   . عادلان ــدگی اســت ک ــن، زن ــر ای ــزون ب اف
گیـرد، زنـدگی حتـی تـوان      کردن را به عهده مـی  توجیه

زنـدگی درد را بـا   . گویـد  فرساترین رنج را نیز آري می
ــی ــی   درون ــل نم ــردن آن منح ــه آن را در   ک ــد، بلک کن

بـر ایـن اسـاس، تضـاد     . گوید اش آري می گیبود بیرون
ــه همچــون تضــاد   ــه نکت ــه ب ــونیزوس و مســیح نکت دی

و ) بالاترین حـد بزرگداشـت آن  (گویی به زندگی  آري
بسـط  ) بالاترین حد خوار داشت آن(گویی به زندگی  نه

  ). 47: 1391دلوز، (» یابد می
بینــی  نیچـه بـر ایــن اعتقـاد بـود کــه از دیـدگاه جهـان      

نفسـه داراي ارزش   خود زندگی به طور فیدیونیزوسی، 
کردن نیازي به توسـل بـه    و اعتبار است و براي زندگی

هاي متعالی از خود همـین زنـدگی نیسـت؛ امـا در      ایده
شـود و   مسیحیت، چنین دیدگاهی به چالش طلبیده مـی 

مسیحیت زندگی را با توسل به جهانی ماوراي این عالم 
نماینـده یـک تجلـی     فرد دیونیزوسی«. سازد معنادار می

کران زندگی اسـت کـه    موزون و مهارشده از نیروي بی
هاي متعالی کـه بـراي قضـاوت     نیازي به توسل به ایده

. انــد نــدارد دربــاره زنــدگی بــه مــافوق آن بــرده شــده
رو، تضاد اساسی در آثار پختـه نیچـه نـه میـان      ازهمین

آپولون و دیـونیزوس بلکـه میـان دیـونیزوس و مسـیح      
ی که زندگی را برحسـب قواعـد اخلاقـی    است، مسیح

پس ). 42: 1388اسپینکز، (» کندمطلق و ازلی تفسیر می
توان گفت که مسیحیت با چنین نگرشـی   طورکلی می به

ــه   ــرش گناهکاران ــدگی، نگ ــه زن ــه و   ب ــودن و توجی ب
بودن آن، یکی از عوامل  بازخریدکردن زندگی و اخلاقی
ژیک که با اتکا هنر ترا. اساسی افول تراژدي یونانی بود

دید و خـود   به عنصر دیونیزوسی، زندگی را عادلانه می
خریـد   ها را به جان می ساخت و رنج را با آن مواجه می

اي طلایی را در تاریخ یونان باستان بـه ارمغـان    و دوره
گرایانـه مسـیحی   آورد؛ سپس مقهور این نگرش نفی می
  . آمدشد و در مقابل آن از پاي درمی می
نیچه معتقد بود کـه عـلاوه   : کتیک مدرن و واگنردیال. 3

بر دیالکتیک سقراطی و مسیحیت، دیالکتیـک مـدرن و   
هنرمند همعصر خود او، یعنـی ریچـارد واگنـر، نیـز از     

از نظرگـاه نیچـه،   . عاملان افـول و مـرگ تـراژدي بـود    
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دیالکتیک آشتی اضداد و فرهنگ سلبی را نویـد داده و  
  . اي مسیحیت انجامیده استه تداوم این روند، به آموزه

هگل از فیلسوفان برجسته جهـان غـرب، دیالکتیـک را    
اساس فلسفه خود قرار داد و ذات هستی و ذات اندیشه 

نیچه دیالکتیک چنین فیلسـوفی  . را دیالکتیکی تلقی کرد
را در شمار عاملان فروپاشی تراژدي قـرار داده اسـت؛   

نمــود  زیــرا از دیــدگاه او، دیالکتیــک هگــل بــارزترین
شناسی مسیحی بود؛ حتی او مدعی بـود   الهیات و یزدان

نیـز  ) Nihilism(شناسی هگلی، نیهیلیسم  که در یزدان
طـورکلی نـه    دیالکتیـک بـه  «. به اوج خود رسیده اسـت 

نگــرش تراژیــک جهــان، بلکــه مــرگ تــراژدي اســت، 
بـا  (جایگزینی نگـرش تراژیـک بـا برداشـتی تئوریـک      

). بـا هگـل  (اشتی مسـیحی  و بدتر از آن، با برد) سقراط
اند درواقع،  هاي جوانی هگل کشف کرده آنچه در نوشته

ــت  ــک اس ــایی دیالکتی ــت نه ــدرن : حقیق ــک م دیالکتی
ــت  ــیحی اس ــاً مس ــدئولوژي حقیقت ــک . ای ــن دیالکتی ای

خواهد زندگی را توجیه کند و آن را تابع کـار نفـی    می
هگل وجود را از دیدگاه آگاهی ناخشنود تأویـل  . سازد

اما آگاهی ناخشنود شکل هگلی وجدان معذب  کند؛ می
  ). 52و  51: 1391دلوز، (» است

خوبی به این نکته پی برد کـه از دیـدگاه نیچـه،     توان به می
گراي مسیحیت، پیونـد   میان دیالکتیک مدرن و اندیشه نفی

ایـن همـان نگـرش مسـیحی بـه      . تنگاتنگی وجود داشت
د کـه بـه   زندگی و ارزیابی مسیحیت از معناي زنـدگی بـو  

به همین علـت  . شد نوعی، در دیالکتیک مدرن منعکس می
کرد و هـر دو را از عوامـل    نیچه از هر دو شدیداً انتقاد می

دیالکتیـک مـدرن و   . دانسـت  افول هنر تراژدي یونانی مـی 
هاي خاصی بود که  ازجمله دیالکتیک هگلی داراي ویژگی

کنـد   یهگل تأکیـد م ـ «. دید نیچه خود را در تقابل با آن می
که تمـامی مفـاهیم فلسـفی، شـکل متنـاقض، منفـی و یـا        

خواهد از طریق تناقض یا تنافی  هگل می. دیالکتیکی دارند
چیزي چون . واسطه نیست مفاهیم، ثابت کند که زندگی بی

زنـدگی  . وجود ناب، نامتنـاقض یـا مطلـق، وجـود نـدارد     
. سراسر دیالکتیکی و حاوي تناقض یا تنافی با خود اسـت 

 - برخلاف این دیدگاه منفی یا دیالکتیکی از زنـدگی نیچه، 
دیدگاهی که بر مفاهیم و شیوه تفکـر مـا دربـاره جهـان و     

بر نوعی کشاکش مثبـت   - رسیدن به حقیقت متمرکز است
در این جا، نیروهـا بـا   . یا غیردیالکتیکی زندگی تأکید دارد

جنگند و تفاوت دارند؛ اما هیچ تناقضی وجـود  یکدیگر می
که دیالکتیک از تناقض بـه سـوي حقیقـت     رحالید. ندارد

نیچـه  . کنـد رود که مناقشه را حل و فصـل مـی   اعلایی می
آنکه جزئـی   حل و بی خواهد که نبرد و پویایی بدون راه می

). 55: 1388اسـپینکز،  (» نفی جزء دیگر باشد ادامه پیدا کند
هاي دیالکتیک مدرن، به ایـن نکتـه پـی     با توجه به ویژگی

که چنین نگرشی بـا دیـدگاه تـراژدي یونـانی در     می بریم 
رو هگـل از عـاملان مـرگ تـراژدي بـه       تضاد بود و ازاین

از دیدگاه نیچه، یکی دیگر از عوامل مـرگ   .آمد حساب می
تراژدي دوست هنرمند خود او، یعنی ریچارد واگنـر بـود؛   
اما آنچه در اینجا در کانون توجه نیچه بوده اعتقاد به انتظار 

چنین زایشـی  . باره تراژدي، در عصر خود او بودزایش دو
برداشـتن   نتیجه شکست روش سقراطی، در اعتقاد به پـرده 

زیـرا  . از تمام اسرار هستی، به وسـیله عقـل مفهـومی بـود    
چنین شکستی، نوعی تمایل به معرفت تراژیـک را دوبـاره   

آورد؛ آن هم در دنیاي مدرن و در هنر آلمـانی  به وجود می
امـا در ایـن بـار نیـز     . در شـخص واگنـر   عصر خود او و

شـد؛ چراکـه واگنـر بـا تکیـه بـر       تراژدي دچار افـول مـی  
هاي مسـیحی و   شدن به ارزش هاي مسیحیت و تسلیم ایده

توانسـت رسـالت خـود را در جهـت      مذهبی، دیگـر نمـی  
هاي دیونیزوسی کـه از عناصـر اساسـی هنـر      تحقق آرمان

ایـن، بـه    بـر  وهعـلا . تراژدي یونانی بود بـه انجـام برسـاند   
داد و نقائص فلسفی  مسیحیت ارزش اخلاقی و زیبایی می

از دیدگاه نیچـه، واگنـر دیگـر نـه     . آورد آن را در نظر نمی
نوازنده فلوت دیونیزوس، بلکه مـدافع مسـیحیت و عامـل    

 .  افول تراژدي بود
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  نتیجه
توجه نیچه به عصر تراژیک یونانیان و نوشتن اثري به نـام  

توان آغاز تفکر نقادانه او و سـرآغازي   را میزایش تراژدي 
بـا همـین اثـر و بـا     . مدرنیسم لحاظ کرد براي عصر پست

گري به عصر مدرنیسـم   گري و نقادي همین شیوه سنجش
مدرنیسـم   هاي آن است که بذر آغازین دوره پست و مولفه

زیرا یکی از مفاهیم محوري . یابد شود و رشد می کاشته می
ر به فروریختن عمارت عظیم مدرنیسم فلسفه نیچه که منج

هـاي   کشـاندن ارزش  ها و به چالش شود، ارزیابی ارزش می
هـاي چنـین    پذیرفتنی عقل مدرن است که نخستین طلیعـه 

نگرشی در همین کتاب زایش تراژدي و در همین دوره از 
هـا و فلسـفۀ   ارزیـابی دوبـارة ارزش  . تفکر نیچه ظاهر شد

ه نیچـه در ایـن دوره از تفکـر    که به وسیل گونه ها، آن ارزش
شــود درواقــع، تحقــق واقعــی نقــد و  خــود تأســیس مــی

گري است؛ یعنی همان چیزي که به شیوه اساسـی   سنجش
نیچه در سراسر عمرش مبدل شد و همان چیزي که مبناي 

از ایـن  . مـدرن قـرار گرفـت    کار نخستین فیلسوفان پسـت 
 هاي خـاص جهت، کتاب زایش تراژدي و بعضی از مولفه

هـاي   هاي نخستین اندیشه توان به عنوان خاستگاه آن را می
هـاي نقادانـه    محوري نیچه و همچنـین خاسـتگاه اندیشـه   

نیچـه بـا آگـاهی بـه      .متفکران بزرگ پس از  او تلقی کرد
هاي سنتی و دینـی و متـافیزیکی   اینکه در عصر او، اندیشه

انـد و انسـان بـا خـلأ      اعتبار گذشته خود را از دسـت داده 
شناسانه از هستی و  رگی مواجه شده است، تفسیر زیباییبز

حلی براي این  انداز هنر، به زندگی نگریستن را راه از چشم
که مدنظر نیچـه   گونه چنین انتظاري آن. خلأ در نظر گرفت

بود، هرگز برآورده نشد و هنر عصر او، چنـین رسـالتی را   
م هنـر  به تمام و کمال برآورده نکرد؛ اما یکی از عناصر مه

گـویی بـه زنـدگی، بـه      تراژیک یونانی، یعنـی عنصـر آري  
هـا قـرار    عنوان محور اساسی تفکـر نیچـه در همـه دوران   

تـر دیـونیزوس و    خود این عنصـر و تقابـل عمیـق   . گرفت
سقراط بود که دو نوآوري مهم تلقی شـدند و چـارچوب   

. نیمه دیالکتیکی و نیمه شوپنهاوري را پشت سر گذاشـتند 
ی که کتاب زایش تـراژدي را بـراي همیشـه    یکی از عوامل

دارد،  دهد و آن را از کهنگی مصون مـی  ارزشمند جلوه می
گویی به زندگی است که از یکسـو مـا    همین رویکرد آري

خواند  هاي آن  فرامی را به استقبال از زندگی در تمام جنبه
رو، نوعی فلسفه زندگی را به معناي واقعـی تعلـیم    و ازاین

هـاي ناکارآمـد و منفـی تفکـر      دیگر، جنبه يدهد؛ ازسو می
هـاي   فلسفی مفهومی و عقلانی مرسوم و همین طور جنبه

گرایــی مســیحیت و تفابــل آن بــا زنــدگی را بــه مــا  نفــی
تـوان آن را نخسـتین    نمایانـد؛ لـذا از ایـن جهـت مـی      می

شباهت به مواضـع   گیري قاطع  و تا حد بسیاري بی موضع
چنـدهزار سـاله بشـر لحـاظ      دیگر متفکران، در برابر تفکر

بــا توجــه بــه . نظیــر اســت کــرد کــه در نــوع خــود، بــی
هاي نیچه در تاریخ و فرهنگ یونان باسـتان و   اندیشی ژرف

توان گفـت کـه یکـی از نتـایج مهـم       هنر تراژیک آنان، می
اي دیگـر، غیـر از عقـل     تأملات او این است که از زاویـه 

دن عصر ما، مفهومی سقراطی سیطره یافته بر فرهنگ و تم
چنین نگـاهی مـا را وا   . کندبه زندگی و مسائل آن نگاه می

دارد تا در سیر اندیشه خود و در عناصر مرسـوم مقـوم    می
فرهنگ و زنـدگی خـود، تجدیـد نظـري جـدي کنـیم و       
صحت و سقم مفاهیم بنیادین اندیشه خود و عناصر حاکم 

. مبر زندگی خود را با نگاهی نقادانـه، از نـو ارزیـابی کنـی    
نیچه که کتاب زایش تـراژدي خـود را نخسـتین ارزیـابی     

دانست، معیـار و محـک ارزیـابی    ها میدوباره همه ارزش
را در همین هنـر   ها آنها و سنجش ضعف و قوت فرهنگ

گـري و نقـد    او با این معیار، بـه سـنجش  . دیدتراژیک می
فرهنگ عصر خود پرداخـت و کلیـد حـل بحـران تمـدن      

انـداز هنـر    زندگی و هستی از چشـم  عصر خود را ارزیابی
چنــین اعتقــادي را بعـدها خــود او نقــد و از آن  . دانسـت 

هاي اساسـی کتـاب زایـش تـراژدي      عدول کرد؛ اما مولفه
گـویی بـه زنـدگی، ارزیـابی      عنصر دیونیزوسی آري: مانند

دادن تقابــل مســیحیت و فلســفه  هــا، نشــان دوبــاره ارزش
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گـویی و   آريمفهومی سقراطی با اصـل زنـدگی و عنصـر    
نظـر از اخـلاق و مـذهب و     توجه به خود زندگی صـرف 

رویکردهاي ایدئالیستی و مفهـومی و نظـري همچنـان در    
راهبر او به . هاي بعد توجه خاص نیچه را جلب کرد دوره
جانبـه  فرهنـگ    گري و نقد همه تر سنجش هاي عالی شیوه

توان گفت که بعضـی از همـین   باز می .مدرن  قرار گرفت
مدرن قرار  روي فیلسوفان پست ها بود که روزي پیش مولفه

یـز همچنـان   نگرفت و چنین عصري را رقـم زد و امـروز   
روي ماست و ما را به ارزیابی و تأمـل ژرف، دربـاره    پیش

سـپس  . خواند هاي حاکم بر فرهنگ خودمان فرا می ارزش
کـه معلـم اول    گونـه  با ایجاد نوعی حیـرت و شـگفتی، آن  

شود، باز ما را به فلسـفیدن   با آن آغاز می معتقد بود فلسفه
و اندیشیدن و تأملات ژرف فلسفی و اما از نوعی دیگـر و  

  .دارد از منظري دیگر وا می
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